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ای خطه ایران مهین ، ای وطن من
ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من 
دور از تو گل و لاله و سرو و سمنم نیست

ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من
بس خار مصیبت که خلد دل را بر پای

بی روی تو، ای تازه شکفته چمن من
ای بار خدای من گر بی تو زیم باز

افرشته من گردد چون اهرمن من

عقل، فصل ممیز انســـان اســـت. بدل عقل، نکـــرا یا همان 
فریبکاری و حیله گری اســـت. نکرا که بـــه معنای زیرکی هم 
آمده اســـت، نتیجه هوش و فراست اســـت که به حیله گری 
و فریبـــکاری منجر می شـــود. عقـــل، حیلـــه نمی کند.عقل 
راهنما و راهبر اســـت. راهنما، مقصـــد می نماید و به مقصود 
می رســـاند. مقصد نهایـــی و مطلوب و امن. مقصد درســـت 
و حـــق. اما حیلـــه و فریب، گاهـــی برای حیله گـــر به مقصود 
می رســـاند ولـــی نا  بـــه حـــق و ناامن. پـــس تفـــاوت عقل و 
مکر، تفاوت درســـت وغلط و تفاوت راســـت و دروغ اســـت. 
اصـــاً مکر و فریـــب، از جنـــس دروغ اســـت. دروغ در لفظ 
اســـت، حیلـــه، دروغی اســـت که کارگـــر افتاده اســـت. »انِ  
الله لایحبُ کلُ مختـــال فَخور« باطن هر چیز، همان اســـت 
که به درســـت و غلـــط، صحیح و ناصحیح و راســـت و دروغ 
مربوط اســـت و اینها همـــه از دیدگاه، بینـــش و عقیده افراد 
ناشی می شود. اگر باطن موســـیقیدان )و هر کس( صحیح 
و درست باشد، عقل در وجودش فعال است و اگر ناصحیح 
و نادرســـت، مکر و حیله. عقل در خدمت خشـــم و شهوت، 
فقـــط به حیله گری و فریب مشـــغول اســـت و کار راهنمایی 
بـــه گمراهـــی و راهبری بـــه هاکـــت می انجامـــد. باطن اثر 
موســـیقی، همان باطن موســـیقیدان است. نشـــانه آن هم 
تأثیـــری اســـت کـــه بر مخاطـــب می گـــذارد و جهتی اســـت 
که به احساســـات و تمایـــات او می دهـــد. از جهت گیری و 
ســـمت تمایـــات مخاطب، می تـــوان باطن اثر موســـیقی را 
شناخت. اگر کشـــش مخاطب پس از مواجهه با موسیقی، 
بـــه ســـمت فضایـــل و نیکی ها باشـــد، باطـــن اثر راســـت و 
درســـت اســـت و اگر نه، نه! رد اخاق در هنر و اثر موسیقی، 
این گونه تشـــخیص داده می شـــود. اساســـاً اخـــاق در همه 
جـــای زندگی آدمی و امـــور مرتبط با او، رد خـــود را می نماید. 
مادام که آدمـــی طالب نیکی و نیکویـــی و مهربانی و زیبایی 
اســـت، اخاق تجلـــی دارد و هیـــچ گاه عرصه زندگـــی از این 
خصال و فضایل، خالی نیســـت. پس نیکـــی و بدی، اصل و 
پایه اخاق اســـت و همه فضایل دیگر بر آنها اســـتوار اســـت 
و نیکی مطلوب و محبوب، بدی، منفور و نامطلوب اســـت. 
اثر موســـیقی )هنـــری(، موجـــب ایجاد و تحریک احســـاس 
و تمایـــل می شـــود. احســـاس نیـــک یا بـــد و تمایـــل به آن 
)احســـاس(. اینهـــا هـــم از باطن اثر موســـیقی ســـر می زند. 
باطن اثر موســـیقی اســـت که از باطن موســـیقیدان نشأت 
گرفتـــه و باطـــن موســـیقیدان از بینش و اعتقـــادش و آن از 
نســـبت مدخلیت اخاق و غیـــر آن و آن از عقـــل یا غیر آن 
)مکـــر(، مایه می گیرد. پـــس زنجیره عقـــل، اخاق، بینش 
و اعتقاد و باطن اثر)موســـیقی -هنر(، درهـــم تنیده و توأمان 
درکارند. از باطن اثر)موسیقی،هنری( می توان عقل و میزان 
آن، اخـــاق و عقیـــده موســـیقیدان و هنرمند را تشـــخیص 
داد. موســـیقی تفکر آمیـــز، موجب تفکر مخاطب در ســـهم 
و میـــزان عقـــل و اخاق و عقیده موســـیقیدان اســـت. بگو 
ایـــن تفکر، چه اهمیتـــی دارد؟! خواندن کتـــاب هم، همین 
کار را می کنـــد! آری. ولـــی اثر هنری اولاً با ســـرعتی غیر قابل 
قیـــاس و تصور چنیـــن می کند. ثانیـــاً آن را یـــک اصل عام و 
فراگیـــر و نه خصوصیات شـــخصی هنرمند می نمایـــد. ثالثاً 
از محدوده شـــناخت و تشـــخیص، عبور و بـــه مرتبه تمایل 
می رســـاند. مخاطـــب در نهایـــت، به کشـــش و جاذبـــه اثر، 

مجـــذوب می شـــود و در کار پیگیـــری تجربـــه آن در ذهن و 
عمـــل، برمی آیـــد. پس اثـــر موســـیقی )هنـــری( می تواند در 
مخاطـــب تغییرات عمیقی در تعقل، بینـــش و اخاق ایجاد 
کنـــد و برای او تعقل و بینـــش و اخاق شـــود و در او تغییر و 
تحول شـــخصیت ایجاد کنـــد. توجه در وضعیت شـــهره گان 
هنر و موســـیقی، مؤید این بیان اســـت و هنر)موسیقی( یک  
شـــبه ره صد ســـاله می رود. چگونه هنر و بویژه موســـیقی در 
چنیـــن جایگاهی قرار می گیرد؟ به ســـبب اصـــل زیبایی که 
اســـاس هنر اســـت. زیبایی، جذاب و دلرباســـت. جذابیت 
آن، مرارت های آموزش و یادگیری آن را هم شیرین و جذاب 
می کند. در حالی کـــه این وضع در علم و حکمت و صنعت، 
چنین نیســـت. آموزش و یادگیری آنها مرارت های سخت و 
کمرشـــکنی را به متعلـــم وارد می کند. به طوری که بســـیاری 
در اول و نیمه راه منصرف شـــده، بازگشت می کنند. ولی در 
هنـــر، آتش جذابیت، کـــوره تمایل هنرجو را گرم و شـــعله ور 
می کند و همه سســـتی ها و کندی هایش در آن می ســـوزد و 
پولاد امیدش، گنج هنر را برایش ارمغان می آورد. این اســـت 

وضع هنر در مقایســـه با مـــوارد مزبور.

چو هر دری که گشودم رهی به حکمت داشت
از این سپس من و رندی و وضع بی خبری

موســـیقی تفکر آمیـــز، ولـــی دشـــواری های ســـه گانه علـــم، 
حکمـــت، صنعـــت را بـــا خـــود دارد. زیـــرا به جای ســـهولت 
و ســـرعت تأثیـــر، مـــرارت و مشـــقت فهـــم آن، تأثیـــر را کند 
می کند. لذت و دلنشـــینی در موســـیقی تفکر آمیز، به میزان 
فهـــم و دریافت آن مربوط اســـت. اصولاً تفکر، امری دشـــوار 
اســـت. ضمن تفاوت ماهوی که با تخیل و توهـــم دارد، راهی 
برای حل مســـأله است و مســـأله مهم آدمی، فهم و دریافت 
امور و حقایق اســـت. موســـیقی تفکر آمیز، موسیقی تنیده با 

موضوعی اســـت که بایـــد به آن اندیشـــه کرد.
موســـیقی تفکرآمیـــز، عقد هنـــر و حکمت اســـت. حکمت، 
دشوارترین و پیچیده ترین راه سنگاخی ذهن برای فهمیدن 
اســـت. به طوری که حکیـــم، این راه دشـــوار را طی می کند و 
در معـــدن حکمت، گهرهـــای تابناکی برای عقـــل و اخاق، 
تحفه مـــی آورد. امـــا رهپو و رهجـــوی حکمت، بســـیار اندک 
اســـت و هر کســـی توان حمل آن صعوبـــات را نـــدارد. لذت 
حکمت، در رســـیدن به معـــدن و گهرهای آن اســـت و تا آن 
زمان، مشـــقات زیـــادی در حد یأس و ناامیدی و بازگشـــت از 
راه، همراه جویایش هســـت. اما موسیقی، با صدای زیبا آغاز 
می کند. از همان ابتدا کام ســـالکش، با زیبایی صدا، شیرین 
می شـــود و لـــذت نصیبـــش می گـــردد. در حکمـــت و علم و 
صنعت، لـــذت در پایان راه و ایصال به مطلوب اســـت. آن گاه 
که نتایج و دســـتاوردها، نصیب می شـــود. پیـــش از آن فقط 
رنج و مشـــقت است. رنج و مشـــقتی که تنها با بردباری امید 
به وصل )نتایج(، ســـبک و تحمل می شـــود. ولی موســـیقی 
از همان نخســـت، با صدای زیبا و جـــادوی جذابیت، لذت و 
جذب را به کام ســـالک و مخاطبش می ریزد و این اســـت راز 
مبهم تمایل و کشـــش به سمت آن. موســـیقی تفکر آمیز، در 
عین چنین جاذبه ای، پیشـــه حکمت که همان تفکر اســـت 

را در پیـــش دارد و به آن دعـــوت و تبرّک می کند.

یادداشت

موسیقی تفکر آمیز)2(

موسیقی 
تفکرآمیز،

سه گانه علم، 
هنر و صنعت 
را با خود دارد 

و از سویی 
نیز عقد هنر و 

حکمت است؛ 
حکمت، 

دشوارترین و 
پیچیده ترین 

راه سنگلاخی 
ذهن برای 

فهمیدن است

   رررر ررر
 رررررررر
 رررر رررررر
ر ررررررر

محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده

فضای مجازی

ابراز همدردی اهالی فرهنگ و هنر برای کارگران معدن طبس
حادثـــه تلـــخ معدن طبـــس و فوت جانگـــداز تعـــدادی از کارگران عزیـــز کشـــورمان در این اتفاق 
دردنـــاک، واکنش های بســـیاری در فضای مجازی داشـــت و اهالی فرهنگ و هنر با انتشـــار تصاویر 
و ویدیوهـــای مختلف از جانباختگان این حادثه و پیام های تســـلیت، با خانـــواده این عزیزان ابراز 
همدردی کردند؛ از ســـحر دولتشـــاهی تا پریناز ایزدیار، امین حیایی، ســـعید روســـتایی، احسان 
خواجه امیـــری، بابک جهانبخش، محســـن یگانـــه و... تا هنرمنـــدان حوزه تجســـمی که تصاویر 

دردناکـــی از این اتفاق را ترســـیم کردند.
 کامران نجف زاده، مجری و خبرنگار باسابقه تلویزیون 
در واکنـــش بـــه حادثه معدن طبس پسُـــت ســـال ها 
قبل خود را بازنشـــر کرد؛ او در بخشی از این یادداشت 
نوشـــته بود: »کارگران معدن اگر انفجـــاری رخ ندهد، 
اگـــر ســـیگاری نباشـــند، اگر دچـــار خفگی نشـــوند و 
ده هـــا اما و اگر دیگـــر بازهم کمتر از پنجاه ســـال عمر 

می کنند. یادم هســـت چند ســـال پیش در مســـتندی به نام معدن پابدانای کرمان از هر آن کس 
که دســـتش می رسد خواســـتم لااقل یک لیوان شـــیر به این بچه ها بدهند. حتی با وزیر کار وقت 
صحبـــت می کردیم و خبر نداشـــت همین یک لیوان شـــیر چقدر می تواند به ســـلامت جســـمی 
و افزایـــش عمـــر و روحیه اینها کمـــک کند.« روزبه بمانـــی، خواننده و ترانه ســـرای ایرانی هم متنی 
کوتاه با این شـــرح منتشر کرد: »بابا واســـه ما معنی آوار داره. بابا تو معدن مونده خیلی کار داره...«

 

به یاد خسرو آواز ایران
یکم مهرماه زاد روز خســـرو آواز ایران، محمدرضا شجریان است. هنرمندان و هنردوستان بسیاری 

با انتشـــار تصاویر و آوازهای استاد شـــجریان، یاد و نام این هنرمند را گرامی داشته اند.
همایـــون شـــجریان هم با انتشـــار تصویـــری از محمدرضـــا شـــجریان در صفحه اینســـتاگرامش 
نوشـــت:»جان جانانم پـــدر، زادروزت روز تحریر اســـت و آواز اســـت من را… هماننـــد آوای زندگی 
مردمـــان، با غم و شـــادی توأمان.« علی جهاندار، خواننده موســـیقی آوازی و از شـــاگردان اســـتاد 
شـــجریان با انتشـــار ویدیویی در صفحه اینســـتاگرامش پیام تبریکی برای زادروز ایشـــان داشته و 
در جملاتی گفته است:»اســـتاد عزیز ما شـــجریان مانند حافظ و ســـعدی، در ذهـــن و جان و دل 
همـــه ایرانی هـــا و مردم سرتاســـر جهان همیشـــه طراوت و تازگی خاصی داشـــته و هـــر چقدر هم 
می گذرد این طراوت و تازگی بیشـــتر می شـــود و مردم عزیـــز به بزرگمردی و اثر گـــذاری او در تاریخ 
ما پـــی می برند؛ بالاخص در موســـیقی مـــا. در جهان بینی او افکار بســـیاری در راســـتای جامعه و 
جامعه شناســـی وجود داشـــت و ما که زیر این هرمَ هســـتیم به آن بســـیار افتخار می کنیم. خدا را 
شـــکر ســـعادتی پیدا شـــد تا در چنین مقطعی از زمان زندگی کنیم. تولد آقای شـــجریان را تبریک 
می گویم البته این مبارکی برای بنده و دیگر شـــاگردان ایشان نیست بلکه برای کل بشریت است؛ 
بالاخـــص مردم عزیز ایران که همیشـــه قدردان هســـتند و خوب ها را به خوبـــی قدردانی می کنند 
و اســـتاد هم یکی از همین خوب هاســـت. باید بگویم استاد شـــجریان در عرصه ورزش و فرهنگ 

و ادب جایـــگاه خاصی در دل مـــردم ایران دارند.
 

انتخاب لوکیشن های »مصائب مسیح 2«
انتخاب لوکیشـــن های »مصائب مســـیح 2« خبری اســـت که در فضای مجازی بازتاب گسترده ای 
داشـــته اســـت. مل گیبســـون برای تولید قســـمت دوم »مصائب مســـیح« خود این روزها در قاره 
اروپا به دنبال لوکیشـــن های مناسب می گردد. فیلمساز و بازیگر اســـترالیایی تبار سینمای آمریکا 
در شـــرایطی در قاره اروپاست که چندین سال اســـت بحث ساخت »مصائب مسیح 2« در جریان 
اســـت. گیبســـون در مصاحبه ای خبر داد که در شـــهر مالتا حضور دارد و تعـــدادی از عوامل تولید 
فیلم هم همراه او هســـتند. مقصد بعدی فیلمســـاز شـــهر پولیا در جنوب ایتالیاست که به دلیل 
ســـنتی بودن، لوکیشن های مناســـبی برای یک درام تاریخی کهن دارد. در سفر گیبسون تعدادی 
از دســـت اندرکاران هنـــری و تاریخـــی ایتالیا نیـــز او را همراهی می کنند و رســـانه های داخلی اظهار 
امیـــدواری می کنند که گیبســـون برای اثر تازه اش از مکان های قدیمی این کشـــور اســـتفاده کند. 
نزدیکان فیلمســـاز می گویند او به شدت تحت تأثیر فضای عمومی لوکیشـــن های کهن ایتالیا قرار 
گرفته و به احتمال بســـیار زیاد، از این مکان ها به عنوان لوکیشـــن اصلی خود بهره خواهد گرفت. 
مل گیبســـون به رســـانه ها گفته از مدت ها قبل با همکاری دوســـت فیلمنامه نویـــس خود رندال 
والاس، که فیلمنامه »شـــجاع دل« را نیز برای گیبســـون نوشت مشغول کار روی فیلمنامه قسمت 
دوم مصائب مســـیح بوده اســـت. به گفتـــه او، کار نگارش فیلمنامه کاملاً به پایان رســـیده و جیم 

کاویـــزل برای بازی در نقش حضرت مســـیح دوباره جلـــوی دوربین برمی گردد.

کارآفرینی

شیرین اما زهرآگین
اینکه برویم معنی یـــک واژه پرکاربـــرد ]در کلام و محاوره[ 
را از داخـــل لغتنامـــه اســـتخراج کنیـــم و بیاییـــم دربـــاره 
تناقض هایش صحبت کنیم و موضوع نه چندان غامضی 
را عیان کنیم، شاید کار ارزشمندی نباشد و درست نباشد 
که وقت مخاطبـــان را با چنین موضوعاتی هدر دهیم. اما 
گاهی چـــاره ای نمی ماند برای اینکه معضلی را که همچون 
خـــوره جان جامعـــه را می خـــورد و پیش مـــی رود، مطرح 
کنیـــم و راه چاره یـــا مرهمی برایش بجوییـــم. می خواهم 
دربـــاره واژه »قســـطی« صحبت کنم. از قبل می دانســـتم 
که معنی »قســـط« یعنی عـــدل و داد و »قســـطی«، صفتی 
اســـت برگرفته از قسط، که در واقع، شـــکل امروزین واژه 
نسیه اســـت و درباره شـــرایط خرید یک جنس به صورت 
پسادســـتی، به کار می رود. در واقع، »قسطی« شکلی تنزل 
یافته از تصویر یک شـــرایط عادلانه اجتماعی-اقتصادی را 
ارائه می کند. اما ایـــن واژه ای که در باطنش معانی بزرگ و 
ارزشمندی مستتر اســـت، امروز تبدیل به دم دستی ترین 
موضوع زندگی مردمان شـــده اســـت. درست تر این است 
کـــه بگوییم نمادی از افول تفکر اقتصادی و نزول وضعیت 
معیشـــتی اســـت. با این حال، با تعجب بســـیار می بینیم 
کـــه دســـتمایه تبلیغ کســـب و کارهـــای نوظهـــور و حتی 
قدیمی شـــده اســـت تا از ایـــن طریق بتوانند مشـــتریان 
بیشـــتری جلب کنند و چرخ زندگی شـــان را از این طریق 
بچرخاننـــد. تبلیـــغ، می باید که ســـبب ارتقـــای مخاطب 
شـــود و خوبی های مکتب یا مسند مبلغ را نمایان کند اما 
در اینجا در حوزه تبلیغ اجناس قســـطی و شیوه پرداخت 
اقســـاطی بـــرای خرید مواد مـــورد نیاز مشـــتری، با نهایت 
اعجـــاب، می بینیم که از ضدتبلیغ اســـتفاده می شـــود و 
تبلیغاتچی هـــا هم بـــر آن دائمـــاً نقطه تأکیـــد می گذارند. 
اینکـــه مثـــلاً تبلیغ کنیـــم مخاطـــب می توانـــد مایحتاج 
روزانـــه اش را به صورت اقســـاطی از طریق اپلیکیشـــن ها 
یا کســـب و کارهـــای نو یـــا اســـتارتاپ ها خریـــداری کند، 
یعنـــی وضع جامعه خوب نیســـت. اوضاع خراب اســـت. 
از آن بدتر این اســـت که با اســـتفاده از فیگـــور کارآفرینی، 
این چنین شـــرایطی را به وجود آورده ایـــم. کارآفرینی، قرار 
بوده و هســـت که مشـــکلی از مشـــکلات شـــهروندان کم 
کند یـــا دریچه هایی تـــازه بـــه روی آنان بگشـــاید نه اینکه 
آنان را بیـــش از پیش در مشـــکلات اقتصـــادی و نداری و 
گرفتاری هـــای آن غرق کنـــد. در واقع، این اســـتارتاپ ها 
یا کســـب و کارها، مشـــکلات اقتصادی طبقه ای از مردم را 
شـــیرین و نوین جلوه می دهد و برای درد آنان، موســـیقی 
ملایمـــی پخش می کنـــد که با ریتـــم موردنظـــر، رنج های 
خود را تـــاب بیاورند! در همین راســـتا، برخـــی بانک ها با 
اســـتفاده از همین فضـــای اســـتارتاپی و کارآفرینی، تبلیغ 
اعطای وام هـــای آنچنانی بـــه مردم می دهنـــد و تبلیغات 
چرک و نادرســـت و خامدســـتانه ای هم ارائه می کنند که 
آســـیب کارشـــان را از این طریق چندوجهی می ســـازند. 
علمای اقتصاد می گویند که وام برای قشـــر پایین دســـت 
مانند ســـم می ماند. آنها را بیشتر ضعیف می کند و بیشتر 
عقب نگه شـــان می دارد. برای آنهایـــی هم که می خواهند 
با گرفتن وام، کســـب و کاری راه بیندازند هم از ســـم بدتر 
اســـت. احتمـــال شکســـت در آن کار را افزایش می دهد و 
اگر هم جان ســـالم به در ببرند، دچار مشکلات بیشتری 
خواهند شـــد. می بینیم که روح کارآفرینـــی در حوزه های 
»فین تـــک« که به معنای فنـــاوری مالی یا کاربـــرد نوآورانه 
فناوری در ارائه خدمات مالی اســـت، دچار زخم های کاری 
شـــده اســـت. اســـتارتاپ ها در این حوزه، هر روز شـــکل و 
شـــمایل تـــازه ای به خـــود می بینـــد اما پیشـــرفت های آن 
اغلـــب به ضـــرر مشـــتری و عموم مـــردم تمام می شـــود. 
مـــردم را بدهکارتـــر می کنـــد و رنج هـــا و اضطراب هـــای 
زندگی شـــان را بیشـــتر می کنـــد. اما هیچ کـــس دلیل آن 
را نمی توانســـت بیابد و از این طریق خانـــواده و قومی که 
دختـــر از آن آمـــده بود به مطامع و اهداف شـــان دســـت 
می یافتنـــد. کســـب و کارهایی که با برچســـب کارآفرینی، 
مردمـــان را بیشـــتر زیر بـــار قـــرض می برند و مشـــکلی بر 
مشکلاتشـــان می افزاینـــد نیـــز در چنین جایگاهـــی قرار 
دارنـــد. فرهنـــگ کارآفرینـــی امـــا از ایـــن قاعـــده تبعیت 
نمی کند و به دنبال رفع مشـــکل اســـت. باید این فرهنگ 

راه بروز بیشـــتری بیابد.

می بینیم که 
روح کارآفرینی 

در حوزه های 
»فین تک« 

که به معنای 
فناوری مالی یا 
کاربرد نوآورانه 

فناوری در ارائه 
خدمات مالی 

است، دچار 
زخم های کاری 

شده است

سیداصغر 
نوربخش

روزنامه نگار

نقل قول

تولیدات کمدی در سینمای ما ضعیف است
نویســـنده کارهای کمدی در کشـــور ما کم تعداد نیســـتند و جالب اینکه اگر هم در این زمینه فعالیت می کنند و می نویســـند 

می خواهند خودشـــان کارگردانی کنند، کاری که تاکنون انجام نداده اند و متأســـفانه کمتر از 
کاربلدها بهره برداری می شـــود. از طرفی شـــناخت کمی هم نسبت به طنازان کاربلد وجود 
دارد. نکتـــه دیگر اینکه چگونگـــی انتخاب این  افـــراد در کنارهم و بازیگران درســـت برای 
کاراکترها مهم اســـت تـــا آن شـــخصیت پردازی ها اتفاق بیفتد. بنابراین بـــاز هم می گویم، 
ما از نظر نوشـــته ســـینمای کمدی ضعیف هســـتیم. جالب اینکه در سینما هم کمدی ها 

فروش مـــی رود، آثاری که واقعاً کمدی نیســـتند تا یک خانواده بتوانند در کنار هم تماشـــا 
کننـــد. این آثار تولید شـــده اند تا به هـــر قیمتی برای لحظاتی مردم را ســـرگرم کنند.

 
بخشی از صحبت های حمید لولایی با تسنیم


